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Abstract 
Translators of the words of Wahy (revelation) have considered some vocabularies as 
synonymous with each other in the translation of the Qur’an. Moreover, sometimes they 
have applied one single meaning as equivalent for different Arabic words in the Qur’an 
while paying attention to the accurate meaning of the words is a way to untangle the 
mystery of some Quranic verses and traditions. Using pictorial translation can provide a 
more meaningful translation than what Sunni and Shi’ite translators have already stated 
in their books. The term “Irteqab” in Sunni and Shi’ite exegesis is considered as 
synonymous with “waiting” so its semantic delicacies are ignored. Comparing Sunni and 
Shi’ite exegetic theories, it is attempted in this study to delve deep into the ignored points 
in translation and to analyze the semantics of the term using pictorial interpretative 
method relying on the Qur’an and the style of the verses in the story of Naqeh Saleh (the 
miracle camel of Prophet Saleh) in Surah al-Qamar. In addition to maintaining 
conceptual structure and consistency with the concepts provided by verbal dictionaries, 
the pictorial interpretative method in this study represents more accurate, tangible, and 
practical meaning along with the Quranic divine programs for the intended words. 
Among Sunni and Shi’ite early commentators, Zeyd ibn Ali, Hasan ibn Abi al-Hasan, 
Abu Sa’iid Khudri, and most importantly Imam Ali (PBUH) have discussed the subject 
of “Irteqab in Surah Ad-Dukhan” more precisely. 
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  شناسي تطبيقي ارتقاب در تفاسير فريقين مفهوم

   علیرضا شریف
  محمد رضويسید دکتر

  ۲۵/۰۸/۹۷ |   تاریخ پذیرش:   ۲۳/۰۳/۹۷: ارسالتاریخ 

  چكيده

اند. گاهي نيز يك معنـا را   مترجمان كلام وحي در ترجمه قرآن، برخي واژگان را معادل هم در نظرگرفته

كه توجه به مفهوم دقيق واژگـان، راهـي بـراي حـل معمـاي       اند؛ درحالي كار برده براي واژگانِ متفاوت به

معنايي فراتـر از آنچـه مفسـران     توان به گيري از ترجمه تصويري، مي و با بهرهبرخي آيات و روايات بوده، 

  اند، دست يافت. فريقين در آثار خويش بيان كرده

هـاي معنـايي آن ناديـده     در نظر گرفته شـده و ظرافـت  » انتظار«معنا با  ، در تفاسير فريقين هم»ارتقاب« ةواژ

  انگاشته شده است.  

تفسيري شيعه و سني، نقاط مغفول مانده در ترجمـه مـورد    هاي يهنظر ةبا مقايسدر اين تحقيق سعي شده تا 

مـاجراي ناقـه    توجه قرار گيرد و با استفاده از روش تفسير تصويري، با اتكا به خـود قـرآن و سـياق آيـات    

  شناسي اين واژه پرداخته شود. در سوره قمر، به مفهوم صالح

بر حفظ ساختار مفهومي و عدم تقابل و تناقض بـا مفهـوم ارائـه    روش تفسير تصويري در اين پژوهش علاوه 

هاي الهي قـرآن بـراي    تر را در راستاي برنامه تر، راهگشاتر وكاربردي شناسي، معنايي دقيق شده در كتب لغت

أبـي   بـن  عبـاس، حسـن   عمـر، ابـن   علـي، ابـن   بن دهد. در ميان تفاسير متقدم فريقين، زيد واژه مورد نظر ارايه مي

 اند. پرداخته» ارتقاب دخان«تر به موضوع  دقيق سعيد خدري، و در رأس ايشان امام علي سن و أبوالح

  واژگانكليد

    ، تفاسير فريقين.تفسير تصويري، معناشناسي ارتقاب، سوره قمر، صالح
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  دمه. مق١

هـدايت بـه   ، بلكه كتابي جامع اسـت كـه يـك جنبـه آن    ؛ يك متن ادبي نيست تنهاقرآن 

و نكـات   دقت كرد بايد در ترجمه و تفسير قرآن، براي استفاده رو، ازاينالهي است.  هاي برنامه

اي  كــاربرد واژگــان متنــاظر از اهميــت ويــژه ،ميــان هــاي آن را شــناخت. درايــن مفهــومي واژه

 برخوردار است.  

منـزّه از  ، كار بردن هر واژه در قرآن منظوري خاص دارد و شأن خـدايي او  هخداوند از ب

از  مسلم است كـه او  كار بندد. هگويي كند و از سر تفننّ واژگاني متفاوت ب كه بيهوده آن است

 طرح الفاظ متفاوت در قرآن منظوري داشته است.  

و  ،انـد  برخي واژگان را معـادل هـم در نظرگرفتـه   ، مترجمان كلام وحي در ترجمه قرآن

دريافـت   دقـت در توجـه و  اند؛ اما گاهي نيـز   كار برده هگاه يك معنا را براي واژگانِ متفاوت ب

 مغفـول  مفسـران از نظر برخـي  ها، ازو موشكافي در ارتباط معنايي دقيق آن معناي واژگان قرآن

 واقع شده است.

هـاي   شناخت كافي از بار معنـايي واژه ، هاي الهي فهم آيات قرآن و كشف هدايت ةلازم

نگـري نسـبت بـه درك     سوي كلـي  ها افراد را به هيم واژهيق از مفاعدم آشنايي دق. قرآني است

نـد. خداونـد حكـيم در    ك كـلام دور مـي   ةآيات كشانده و از فهم دقيق و منظور اصلي گوينـد 

ها را آورده اسـت. و بـه ميـزان عـدم درك صـحيح از بـار        و واژه ها هجملترين  حكيمانه ،قرآن

از هدايت دريافـت   ،ن كاربرد آن واژه در آيههاي به ظاهر مشابه و ندانست و واژه ها معنايي لغت

  شود. شده از آن آيه كاسته مي

اي اسـت تـا انسـان در قبـال      مقدمـه  ،در معنـاي واژگـان قـرآن    دقـت كشف مراد الهي و 

 رو، ازايــنرفتــاري متناســب نشــان دهــد. ، هــاي الهــي كــه در قــرآن مطــرح شــده اســت برنامــه

ين دغدغـه  تـر  مهـم بايـد  ، تـرين وجـه معنـا    و دريافـت صـحيح  ، رمزگشايي از معماهاي قرآنـي 

  پژوهشگران فريقين باشد.

از ديد مفسران و مترجمان كلام وحـي مغفـول    »ارتقاب«مفهوم دقيق واژه قرآني تاكنون 

 .)١١٢ص، ٣ج، ١٤١٢، قرشـي بنـايي  اند ( گرفته» انتظار«آن معادل و يا نظير  ،آنان بيشترمانده و 

دقيـق  شناسـي   به مفهوم، به نوعي از انواع مطالعات تطبيقيسعي شده تا باتوجه  ،در اين پژوهش
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 دتـر ارائـه شـو    ، معنـايي دقيـق  تطبيقـي آن ميـان فـريقين    ةاين واژه پرداخته شود و ضمن مطالع ـ

  .)٣٢ـ٩ص:، ١٣٩٤، عسگريو  شاكر(

  و روش در اين تحقيق بيان ساختار. ٢

آثـاري انتخـاب   ، تفاسـير توجـه بـه مـنهج و اتجـاه     ، بابراي مقايسه آراي تفسيري فـريقين 

، بـراي درك بهتـر   اه ـآن ةزمان خود بودند. پس از مقارن ياي از اقوال و آرا شدند كه مجموعه

ايـن  ة براي حل مسـئل  شد.ا احساس هنياز به نگاهي جديد و روشي متفاوت از آنها،  مفهوم واژه

اصـل  اسـت؛  تكميل روش آنان استفاده شـده   ن با سعي درامحققهاي  روش از تركيب ،تحقيق

  در تصويرسازي به همراه تدبر در آيات قرآن بوده است.

  كلي اين پژوهش در مراحل ذيل انجام گرديد:طور  به

 ياهــنظر ةآوري و مقايســ جمــع. ٢مربوطــه.  ةآوري تمــامي آيــات حــاوي واژ جمــع. ١

 ةاسـتفاده از روش تفسـير تصـويري بـراي درك معنـاي واژ     . ٤ محـوري.  ةتعيين آي ـ. ٣مفسران.

دسـت   هوسيله توسعه معنـايي و بررسـي مفهـوم ب ـ    هسنجي ب صحت. ٥محوري.  ةد نظر در آيمور

    محوري. آيات ديگر اين واژه علاوه بر آية آمده در

با مجهـول قـرار دادن معنـاي    ، ها به يافتن معنا پرداخته شود ذهن دور از پيش براي اينكه به

استفاده از مفهومي كه از خود آيـه اسـتنباط    تنها با، ذهني معناي آن ةواژه و ناديده گرفتن سابق

سـپس،   د.ي ـآ مـي دست  هاي ب مفهوم پايه، محوري  و نيز استفاده از سياق و تدبر در آيه ،شود مي

مـورد نظـر در    ةاي كـه واژ  يعني آيه؛ محوري ةآي در توجه به فضاي سياق آن و قرائن موجودبا

  واژه دست يافت. معناي توان به ، ميآن آمده

مفاهيم دقيقـي  ، با به تصوير كشيدن آيه ،پردازي آيات تفسير تصويري و صحنه در روش

  تبيين دقيق اجزاي صحنه نياز است.به ، زيرا براي تصويرسازي آيد دست مي از آن به

ــه ــات حـــاوي واژه  ،در ادامـ ــل و  ،ضـــمن معناگـــذاري آن واژه در ديگـــر آيـ و تحليـ

د تــا چــارچوب و شــوي نيــز مقايســه معنــاي ةبــا پيشــين ،دســت آمــده مفهــوم بــه، ســنجي صــحت

  اي در راستاي همان معناي وضع شده داشته باشد. محدوده
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  »رقب«ة مطرح شده در ريش ياهنظر .٣
  بررسي معناي لغوي در كتب لغت. ٣-١

  صورت ذكر شده است:   اين ها معناي اين ريشه به در لغتنامه

ــتُ َ◌ ر ــدي( انتظــرت: َء الشــي  قَبْ ــومي٥/١٥٤، ١٤٠٩، فراهي ــن ؛٢٣٤، ١٤١٤، ؛ في ، منظــور اب

  .)١/٤٢٤، ١٤١٤، ابن منظورمعني منتظر آمده است ( به ،)١/٤٢٤، ١٤١٤

  .)١/٤٢٤، ١٤١٤، منظور ابن ؛٥/١٥٤، ١٤٠٩، فراهيدي( لم تنتظر يا :قَوْلِي  تَرْقُبْ   وَلَمْ 

بُ  رَقُّ ؛ ١/٤٢٤، ١٤١٤، منظـور  ابـن ( را داشـتن   منتظر چيزي بودن و توقـع آن : والارتقاب  التَّ

  .)١/٤٢٤، ١٤١٤، منظور ابن( به معني انتظار است ،)٥/١٥٤، ١٤٠٩، فراهيدي

ماءُ بِدُخانٍ مُبِینٍ   فَارْتَقِبْ  تِي السَّ
ْ
قِیبِ   و أصل :)١٠(دخان:   یَوْمَ تَأ ـبِ   مـن  الرَّ رَقُّ  و ھـو الانتظـار  التَّ

  .)١/٧٢، ١٤١٧، طريحي(

ھُمْ  فَارْتَقِبْ  جـويي از جريـان كارهـا و عاقبـت      ها را بـا حقيقـت   آن :)٥٩(دخان:  مُرْتَقِبُونَ  إِنَّ

 را زيـر نظـر دارنـد    كه آنـان نيـز كارهـاي تـو     گونه همان ؛زندگيشان ذيل اشراف خود قرار ده

  .)٤/٢٠٢ ، ١٤٠٧، مصطفوي(

  .)١/٤٢٤، ١٤١٤، منظور ابنرفت و اشراف پيدا كرد ( بالا: المکانُ   ارْتَقَبَ 

بْتُهُ   ييعنـي منتظـر اخبـار    ؛)١٨(قصص:   هستم. خائفاً يتَرقََّب منتظرشيعني :  ارْتَقَبْتُهُ و   تَرَقَّ

، ١٤١٧، طريحـي ( كنـد  جو ميو كشته شدن قبطي است و در مورد آن تجسس و جست ةدربار

٢/٧٢(.  

، منظـور  ابن( مانند اشتياق ماهي به آب ؛ لحظه طلوع ستاره به رصد و مراقبت لحظه:  یَرْتَقِـبُ 

  .)٤٢٤ـ١/٤٢٨، ١٤١٤

قِیـبُ  ، طريحـي ( يعني حافظي كه از او چيزي پوشيده نيست ؛هاي خداوند است از نام: الرَّ

  .)١/٤٢٤، ١٤١٤، منظور ابن ؛٢/٢٤٨، ١٤٠٦، اثير ابن ؛ ٢/٧٢، ١٤١٧

ــافظ ــدي( :ح ــب٥/١٥٤، ١٤٠٩، فراهي ــن ؛ ٣٦١، ١٤١٢، ؛ راغ ــارس اب  ؛٢/٤٢٧، ١٤٠٤، ف

نگهباني كه بر بالاي مكان بلندي قـرار گرفتـه و از قـوم خـود      ،)٤٢٤ـ١/٤٢٨، ١٤١٤، منظور ابن

اي اسـت   سـتاره  .)٥/١٥٤، ١٤٠٩، ؛ فراهيـدي ٤٢٤ـ ـ١/٤٢٨، ١٤١٤، منظور ابن( كند محافظت مي
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كند تا با طلـوعش   رصد و مراقبت مي ،لحظه تعقيب به كننده را لحظه در مشرق كه ستاره غروب

  .)٢/٧٢، ١٤١٧، ؛ طريحي١/٤٢٥، ١٤١٤، منظور ابن( آن ستاره نيز غروب كند

ـي وَارْتَقِبُوا  ،نگاهبـاني  و اشـراف  ،در مـورد غيـر خداونـد    معنـاي الرقيـب  :  رَقِیـبٌ  مَعَکُـمْ  إِنِّ

  .)٤/٢٠٣ ، ١٤٠٧، مصطفوي( از خصوصيات چيزي است تحقيق و تفتيش

حْل ابة الرَّ  كنـد  خادمي كه در نبودن قومي از بـار سفرشـان محافظـت و مراقبـت مـي     : رقَّ

  .)١/٤٢٥، ١٤١٤، منظور ابن ؛٢/٤٢٧، ١٤٠٤، فارس  ابن(

؛ ٢/٤٢٧، ١٤٠٤، فـارس  ابـن ( ايسـتد  مكاني مرتفـع اسـت كـه بيننـده روي آن مـي     :  مَرْقَب

  .)٢/٧٢، ١٤١٧، ؛ طريحي٢٣٤، ١٤١٤، ؛ فيومي١/٤٢٤، ١٤١٤، منظور ابن ؛٣٦١، ١٤١٢، راغب

قُوبُ  بلكـه مراقبـت    ؛نوشـد  ديگر آب نمـي شود كه همراه شترهاي  به شتري گفته مي:  الرَّ

 »رود گـاه بـه سـراغ آب مـي     آن ،هر زمان كه بقيـه شـتران از آب خـوردن بازگشـتند     و كند مي

و نيـز پيرمـرد يـا     .)١/٤٢٧، ١٤١٤، منظـور  ابـن  ؛٣٦١، ١٤١٢، ؛ راغب٢/٤٢٧، ١٤٠٤، فارس ابن(

، فيـومي  ؛٥/١٥٤ ،١٤٠٩، فراهيـدي ( توانـد فرزنـددار شـود    زني كه فرزنـدي نـدارد و نمـي    بيوه

كنــد ذكــر  را مـرد و زنــي كـه فرزنــدي بــا آنهـا زنــدگي نمـي     »الرَّقُــوب« معنـاي  .)٢٣٤، ١٤١٤

، ١٤٠٦، اثيـر  ابـن ، مترصـد آن اسـت (  چرا كه مراقب مرگ است. و بـه خـاطر تـرس    ؛نمايد مي

در ، خـاطر مـردن تعـداد زيـادي از فرزنـدانش      ه بهك ييا زن .)١/٤٢٦، ١٤١٤، منظور ابن ؛٢/٢٤٨

يـا   ،)١/٤٢٧، ١٤١٤، منظـور  ابـن  ؛٣٦١، ١٤١٢، راغـب ( انتظار مردن نوزاد جديد خويش اسـت 

  .)١/٤٢٧، ١٤١٤، منظور (ابن  خاطر ارث بردن منتظر مردن شوهر خويش است ه بهك يزن

  مفسران   يا. نظره٣ـ٢

 ، يمثن ـ بـن  عمـر ابوعبيـده م از  »مجاز القـرآن « يعني؛ به ده اثر تفسيري از مفسران اهل تسنن

اثـر  »  غريب القـرآن و تفسـيره  « و؛ لغويـ   با رويكرد موضوعي و روش ادبيق، هـ. ٢٠٩ متوفي 

ـ   لمـات قـرآن و روش ادبـي   شناسي ك با رويكرد واژهق، هـ. ٢٣٧متوفي  ييزيد  ييحي بن عبداالله

بـا رويكـرد    ق،هــ.  ٣١٠ متـوفي  يجرير طبر بن محمداز  »تفسير القرآن يجامع البيان ف« و؛ لغوي

احمـد   بـن  يقـرآن از عل ـ  بـه  با روش قرآن» تاب العزيزكتفسير ال يالوجيز ف« و ي؛اجتهادي ـ  رواي

وجـوه   يشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل ف ـكال« وق؛ هـ. ٤٦٨ متوفي ي، واحد
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 يالمحـرر الـوجيز ف ـ  « و؛ بلاغيـ   با رويكرد ادبي،  ق.هـ ٥٣٨متوفي ي، محمود زمخشر» التأويل

غالـب   بـن  اثـر عبـدالحق  ، اجتهـادي  ،روايـي  ،كلامـي  ،بـا رويكـرد ادبـي   » تاب العزيـز كال تفسير

كـه ترجمـه تفسـيري    ي، از محمود حسـن ديوبنـد  » يابلكتفسير « وق؛ هـ. ٥٤٢متوفي ، عطيه ابن

 اثــر» لام المنـان ك ـريم الـرحمن فـي تفيســر   كــتيسـير ال « و؛ سـنت  آيـات اسـت از ديـدگاه اهــل   

 و اصـحاب سـنت   اهـل  سـلف  يعلمـا  يبـر مبنـا  ، شناسـانه  واژه بـا نگـاهي  ي، عبدالرحمن سعد

از ،  »تفسير و اشـارات القـرآن   يرحمة من الرحمن ف« و عبدالوهاب؛ بن قيم و محمد تيميه، ابن ابن

، قطـب  بـن  سـيد »  ظلال القـرآن  يف« وي؛ با روش عرفانق، هـ. ٦٣٨ متوفي يعرب ابن  يعل بن محمد

  د.، مراجعه ش ق.هـ ١٣٨٧متوفي

 ق.هـ ـ ٥٤٨متوفي ، حسن طبرسي بن مرحوم علامه فضل ياهاز نظر، ميان مفسران شيعهدر 

، ق. هـ ـ ١٤٠٢متوفي ، حسين طباطبايي، و علامه محمد» مجمع البيان في تفسير القرآن« در كتاب

مفسران شيعه و بـا رويكـرد    هاي ، جامع نظريهكه هر دو اثر» الميزان في تفسير القرآن« در كتاب

 يعلامـه عبـداالله جـواد    ياه ـايـم. و نيـز نظر   بهره جسـته ، ليف اثرشان استأزمان ت تا، اجتهادي

  مفسران اهل تسنن مقايسه شده است. ياهاحصا گشته و با نظر، هاي تفسيري آملي در بحث

  مفسران شيعه ياهنظر .٣-٢-١

ھُمْ مُرْتَقِبُونَ « دخان ةسور ٥٩ةآي ،علامه طباطبايي در الميزان فـانتظر العـذاب « را»  فَارْتَقِبْ إِنَّ
 فرمايـد:  قمر مي ةسور ٢٧ ةو در آي .)١٨/١٥١ ، ١٣٩٠، طباطبايي( كند معنا مي» إنھم منتظرون لـه

نويســد:  ) و نيــز مــي٩٣و ٩/١٠٥ ، ١٤١٤، ؛ طبرســي١٩/٨٠ ان، (همــ »یعنــي فــانتظرھم ؛فَــارْتَقِبْھُمْ «

  ). ١٨/١٣٦ ، ١٣٩٠(طباطبايي، » الانتظار  الارتقاب«

» یترقـب أي ینتظـر الأخبـار«نويسـد:   سورة قصـص مـي   ٢١و  ١٨ان براي آيات البي مجمع

، اسـت  »ارتقـاب « امر از باب» فارتقب«ة لمك ،١٠ ة). در سورة دخان آي٧/٣٨٣  ،١٤١٤(طبرسي، 

 ٩٣ ةو علامه بخش پاياني آي .)٢٣٠و١٨/٢٠٧ ، ١٣٧٤، طباطباييمعناي انتظار است ( بهو ارتقاب 

 »مـانم  يه من نيز با شـما منتظـر م ـ  كشما منتظر باشيد «كرده است: ترجمه گونه  هود را اين ةسور

أي انتظـروا مـا وعـدکم ربکـم مـن العـذاب إنـي معکـم  وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَکُـمْ رَقِیـبٌ . «)١٠/٥٣٩ (همان، 
فـارتقبھم أي انتظـر أمـر اللـه فـیھم و قیـل . «)٥/٢٨٨ ، ١٤١٤(طبرسـي،  » منتظر حلـول العـذاب بکـم
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) و علامـه جـوادي آملـي در درس تفسـير خـود      ٩/٢٨٩ (همـان،    »ھم أي انتظر ما یصـنعونفارتقب

   .)١٣٩٦، جوادي آملي( »يعني مراقب باشيد ؛مرتقب باشيد« فرمايد: مي

  مفسران سني ياهنظر. ٣-٢-٢

را اثـر ضـعف و   » دخان مبـين « يعني؛ موضوع ارتقاب، دخان ةسور ١٠ ةدر آيالبيان  جامع

در صـدر اسـلام مسـتولي    هـا   قحطي بر انسـان  خاطر بهشدت گرسنگي و دگرگوني جسمي كه 

   .)٦٦، ص٢٥ج، ١٤١٢ي، طبرداند ( شده بود، مي

فـانتظر یـوم « دخـان را  ةسور ١٠ ةدر آي  »فارتقب«ة واژ» تاب العزيزكتفسير ال يالوجيز ف«
بـراي رفـع قحطـي     االله را در زمان دعاي رسول ه و وقوع آندكرتفسير ،  »تأتي السماء بدخان مبین

   .)٩٨٢ص، ٢ج، ١٤١٥، واحدياست ( داشتهسالي بيان و خشك

  »فـانتظرھم و تبصـر مـا ھـم صـانعون  فـارتقبھم« نويسد: قمر مي ةسور ٢٧ الكشاف ذيل آية

  فارتقـب« نمايد: تفسير مي گونه ايندخان را  سورة ٥٩ة آي ،همچنين .)٤/٤٣٨ ، ١٤٠٧(زمخشري، 
 ةسـور  ٩٣ ةدر آي .)٤/٢٨٣ (همان،  »ما یحل بک متربصون الدوائر  إنھم مرتقبون  فانتظر ما یحل بھم

ـي مَعَکُـمْ رَقِیـبٌ   وَ ارْتَقِبُوا و انتظروا العاقبـة و مـا أقـول لکـم«، هود . )٢/٤٢٤ (همـان،   »أي منتظـر  إِنِّ

   .)٤/٢٧٢ (همان،  »ظرتهرقبته و ارتقبته. نحو: نظرته و انت«

نيـز وجـود    -  »تـاب العزيـز  كتفسـير ال  يالمحـرر الـوجيز ف ـ  « - سـنت  در تفسير روايي اهل

ذكر شده است. گـروه اول كـه   ان، بين دو گروه از مفسر» دخان« نظر در مورد مصداق اختلاف

ــر ــي امفس ــيعه؛ عل ــاخص ش ــن ن ش ــي ب ــب اب ــد، طال ــن زي ــي و ب ــن عل ــر و اب ــن عم ــاس و  اب عب

مصداق دخـان را در آينـده   ، شود در ميان آنان ديده مي، الحسن و أبوسعيد خدري أبي بن حسن

، مسـعود  بـن  ن شـاخص اهـل سـنت؛ عبـداالله    او گروه دوم كه مفسـر  دانند. ميو تا قبل از قيامت 

سـالي در صـدر   را در زمـان خشك  ، آنخـورد  چشم مي هدر ميان آنان ب، أبوالعالیة و إبراهیم نخعي

    .)٦٩ص، ٥ج، ١٤٢٢، عطيه ابن( اند اسلام ذكر نموده

سـوره   ١٠ در آيـة »  فارتقـب «، نيـز » لام المنـان ك ـريم الرحمن في تفيسر كتيسير ال« كتاب

   .)٩٣١ص، ١٤٠٨، يسعداست ( تفسير كرده » انتظر فیھم العذاب« دخان را
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 وارتقبوا إني معکم رقیـب للعاقبـة« نويسد: مي هود ةسور ٩٣ ةقطب ذيل آي بن سيدهمچنين، 
) و ذيـل بقيـه آيـات مـذكور در مـورد      ٤/١٩٢٣ ، ١٤٢٥، قطب بن سيد» (التي تنتظرني وتنتظرکم

  ارتقاب اظهار نظر خاصي ندارد.

 مفسران   هايبندي نظر جمع. ٣-٢-٣

المحجة في ما انزل به القـائم « هاشم بحراني درسيد برخي از محققان حوزه مهدويت چون
آيـات محتـوي ايـن واژه    دربـارة  » امـام مهـدي   معجـم احاديـث  « و علـي كـوراني در  ، »الحجة

مقصـود خداونـد از آن    تـا  انـد  تلاش كرده، آوري روايات ذيل آن اند و با جمع كرده مطالعاتي

، كـوراني ( ولي اين احاديث ناظر به بقيـه موضـوعات مطـرح در آيـه اسـت      .را بيان كنند آيات

ه اسـت و نيـز تـاكنون بـه ايـن      ) و تمركزشان بر معناشناسي ايـن واژه نبـود  ١٨٠ص، ٥ج، ١٤١١

  صورت بحث مستقل پرداخته نشده است. هموضوع ب

آيات مربوط بـه ايـن واژه را تفسـير    ، مختلفهاي  روش مفسران قرآن نيز با رويكردها و

براي واژه ارتقاب اشـاره  ، ي كاربردي و دقيقمعناي بهتسنن  يك از مفسران اهل اما هيچ اند؛ كرده

يافـت شـد.    بيـت  بل توجه در اين مورد در تفاسير روايـي بـه نقـل از اهـل    اند. تنها نظر قا هكردن

  نيازمند تلاش بيشتر و روشي كارآمدتر است.  ، يابي اين واژه قرآني مفهوم رو، ازاين

نيـز   - تـاب العزيـز  كتفسـير ال  يالمحرر الوجيز ف ـ - سنت در متن تفسير روايي اهل كه چنان

نـوعي   معنـاي  به »ارتقاب«، متقدم شيعي كه نامشان ذكر شد ، بنابر نظر برخي از مفسرانگذشت

 ؛)٦٩ص، ٥ج، ١٤٢٢، عطيـه  ابـن ( حادثه يا ماجرايي در آينده اسـت  وقوعبودن براي  راه هب چشم

 »انتظـار «آن را ، سـنت  ن اهلاولي قبل از قيامت است. اما مفسر، اي دور كه اين آينده البته آينده

  اند.   بيان نموده زمان حيات رسول خدا گونه در هم در ماجرايي عذاب  آن

  مرور ترجمه آيات. ٤

حالـت صـرفي از    براسـاس آيـات ايـن واژه   ، و مرور اوليه ترجمـة  پيشينه معنايي عنوان به

، بـرزي ، انصـاريان ، الهـي ، ارفـع ، ونـد  آدينه، هاي مختلف ازجمله: آيتي از ترجمه» رقب« ريشه

، كاشـف ، فولادونـد ، طـاهري ، صـلواتي ، شـعراني ، سراج، روان جاويد، الجنان روض، رضايي

  مراه معناي اوليه به شرح ذيل استخراج گرديد.ه به
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  الرقاب . ٤-١

 .جمع گردنجمع: ، اسم ثلاثي مجرد ،)٤: محمد(

  الرقاب . ٤-٢

 .بنده جمعجمع: ، اسم ثلاثي مجرد ،)١٧٧؛ بقره: ٦٠ه: توب(

  رقبه  . ٤-٣

 .بندهمفرد: ، اسم ثلاثي مجرد .)١٣ ؛ بلد:٣؛ مجادله: ٨٩؛ مائده: ٩٢نساء: (

  رقيب  . ٤-٤

، مراقـب  مفـرد: ، اسـم ثلاثـي مجـرد    ،)١١٧؛ مائـده:  ٩٣؛ هـود:   ٥٢؛ احزاب: ١٨؛ ق: ١نساء: (

در  ٩٣و هـود:  ١١٧در دو آيـه مائـده:   ( نگاهبـان و منتظـر  ، نگهبان، ناظر، شاهد، حافظ

 .)است كنار واژه ارتقاب آمده

  مرتقبون  . ٤-٥

 .راه به چشم، منتظر، مراقبثلاثي مزيد: ، باب افتعال اسم فاعل ،)٥٩: دخان(

  ارتقب. ٤-٦

 منتظـر بـاب افتعـال:   ، امر حاضر، فعل ثلاثي مزيد ،)٢٧؛ قمر: ٥٩؛ دخان: ١٠؛ دخان: ٩٣هود: (

 .راه باش به ، چشممراقب باش، باش

  لا يرقب في. ٤-٧

.. .ملاحظـه  كننـد،  ... نمـي بـه عهـد  مفـرد غايـب: وفـاي    ، فعل ثلاثي مجـرد  ،)١٠؛ توبه: ٨توبه: (

 كنند. .. نمي.مراعات ،كنند نمي

  ترقب. ٤-٨

، اعتبـار قائـل شـدن   ، رعايـت كـردن  ، مفرد مخاطب: توجه كـردن ، فعل ثلاثي مجرد ،)٩٤طه: (

 .سرپيچي كردن
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  يترقّب. ٤-٩

، محتـاط ، نگرانباب تفعل: ، مفرد مذكر ماضي، فعل ثلاثي مزيد ،)٢١؛ قصص: ١٨قصص: (

    .ترس) توصيفي براي( مراقب حادثه، راه حادثه هب چشم، ادثهمنتظر ح

  ها بندي مرور ترجمه جمع .٤-١٠

را  معنـاي مراقبـت   ،»رقـب «ة براي ريش ـ، منابع ةعمد، ها نيز مشهود است چنانچه در ميان ترجمه

 اند. هكردترجمه » انتظار«معناي  به و را در باب افتعال هواژاين  در نظر گرفته است. همچنين،

  مرتبط ط و غيرتفكيك وجوه مرتب. ٥

، صورت در قرآن آمده است. در بررسي اوليه در آيـات مختلـف  هاي اين واژه به نهُ  همة شكل

، مفـرد بنـده  » رقبـه « و بندهجمع » الرقاب« و گردن جمع» الرقاب« يعني ؛صورت نخست سه

بـا غـرض اصـلي    ، واژه سـه است. آيات متعلق به اين » بنده« يا» گردن« معني صورت اسم و به هب

  اين تحقيق غيرمرتبط است و بايد كنار گذاشته شوند.  

لا يرقـب  «، »رقيـب «، »يترقَّب« يعنـي:  ؛مانده از اين ريشهچهار صورت باقي ،همچنين

اما در ايـن پـژوهش قـرار اسـت تنهـا بـه       ، نيز معنايي برگرفته از اين ريشه دارند» ترقب«، »في

  پرداخته شود. ارتقاب ةواژ

كـه اسـم فاعـل    » مرتقبون«ة و نيـز واژ ، آيه چهاربا در برگرفتن » ارتقاب«ة راين واژبناب

  قابل مطالعه است.   ،ارتقاب است

  »ارتقاب«واژة  معناشناسي. ٦
 اي ريشه تحليل معناي پايه. ٦-١

برپايـه همـين معنـا مشـتقات ديگـري نيـز از آن        است. »رقاب«گردن و جمع آن  معني به »رقبة«

مكـارم  ( از بـاب تسـميه كـل بـه جـزء اسـت      ه، آمـد  »بنـده « معنـاي  بهاينكه  ود وش مياستخراج 

چون رصد  »رقيب« نهد. و يا و نيز چون بر امر مولا گردن مي )،٣٤٣، ص٤ ج، ١٣٨٦، شيرازي

 كـاري بهتـر انجـام شـود و مـثلاً     تـا   كردن و پاييدن رفتار رقيب با گردن كشـيدن همـراه اسـت   

 ـ«ة در دلالـت واژ ، حريف در رقابت برنده نشود. در معنايـابي ريشـه   فـرد  « يـا » بنـده « بـه » هرقب

 ،توجه به وجه تسميه آن صـحيح دانسـت  را بايد باگذاري  ترديدي وجود ندارد. اين نام، »دربند
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 »بنـده « درسـتي  واژه را بـه   نهند. مترجمان اين بند در گردن او مي، زيرا براي در بند كشيدن فرد

  اند.   ترجمه كرده

و پاييـدن   براي ديدنكشد و  كند. مدام گردن بالا مي فرازي مي گردن، يا مراقب نگاهبان

 كلمـات  فـي  التحقيـق مرحـوم مصـطفوي در    .)١٣٩٦، جوادي آمليگرداند ( سر به اطراف مي

مقـاييس اللغـه و   ، المنيـر  ضمن بيـان معنـاي ايـن ريشـه از منـابعي چـون مصـباح        الكريم القرآن

 بقصـد الحـرس ھـو المادّة ھذه في الواحد الأصل أنّ : «دهد تحليل جديدي ارائه مي، مفردات راغب
معناي پايـه در   .)٤/٢٠١ ، ١٤٠٧، مصطفوي( »خصوصیّاته عن مفتّشا ء شي علي الاشراف أو التحقیق

كـه از خصوصـيات آن    در حالي ،منظور تحقيق يا اشراف بر چيزي است نگاهباني به، اين ريشه

  آيد.   تيش به عمل ميتف

همـان فرقـي اسـت كـه ميـان      ترقّـب،   و ارتقـاب  و رقـب كند كه فـرق بـين    در ادامه، بيان مي

دلالـت  ارتقـاب  گردد.  به مطلق اشراف اطلاق مي رقبآيد. بنابراين،  وجود مي هاي مختلف به صيغه

همان اختيـار نمـودن بـر اثـر تأثيرپـذيري و       ترقبدارد. و رقب بر اختيار نمودن و انتخاب و گزينش 

فترقّـب؛ از او مراقبـت كـردم و او مراقبـت را      شود: رقبّته تحريك از اطراف است. بنابراين، گفته مي

  ).٤/٢٠٣ ، ١٤٠٧گردد (مصطفوي،  پذيرفت. و اين معاني در همه موارد آن لحاظ مي

 بررسي اين ريشه در قرآن. ٦-٢

 هاي كاربرد   صورت. ٦-٢-١

ثلاثي مجرد و مزيد در دو باب افتعـال و  ، ين ريشه به دو صورت اسم و فعل و از لحاظ صرفيا

لازم اسـت. معـاني بـاب    ، با معاني مختلفي در قرآن آمـده اسـت. و در حالـت فعلـي آن    ، تفعل

 ٢٤ ،رقـب  و معنـاي غالـب آن مطاوعـه اسـت. واژة     تصـرف ، مشاركت، اتخاذ، مطاوعهافتعال: 

آيه كه جمـع كـل آيـات بـا      ١٢٦، سوره آمده است و تعداد سياق آيات ١١آيه و  ٢٠ مرتبه در

  آيه است. ١٤٦، سياق مربوطه

  ورود به تفسير تصويري  . ٦-٢-٢

را » ارتقـاب « شناسي سنتي و مطالعـه آثـار تفسـيري فـريقين تـا حـدي از معنـاي        هاي واژه روش

و » چرايي ارتقـاب « چون ييها پرسشتواند به برخي از  كند. ولي اين حد از معنا نمي روشن مي
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دقيـق پاسـخ    طـور  بـه  دخـان و يـا داسـتان شـعيب     ةخصوص در موضوعات سور بهكيفيت آن 

  گويد.

است. در بـين  » ارتقاب«ة آيه حاوي واژ ، چهاررقب ةاز ميان آيات ريش، چنانچه گذشت

بـراي بررسـي    از شـرايط بهتـري  ، دلايلي كه خواهد آمد هقمر ب ةسور ٢٧ ةآي، الذكر آيات فوق

  برخوردار است.

  ارتقاب   براي فهم معناي، محوري ةيافتن آي. ٦-٢-٣

  زيرا:   ،قمر است ةسور ٢٧ ةآي، محوري براي فهم اين معنا ةآي

  را توضيح داده است.  ارتقاب   تري اين آيه با عناصر ساده، از ميان آيات ديگر. ١

  تر است.   واژه در آن نمايانمعناي  رو، . شرايط محدودي در آن بيان شده و ازاين٢

زماني آن بـه   ةباز رو، است. ازاينزمان كوتاهي بر آن حاكم و نيز در گذشته رخ داده . ٣

  آيات قابليت بهتري براي مطالعه دارد.   ةنسبت بقي

از صحنه آن نسبت به آيـات ديگـر مـرتبط بـا ايـن واژه        جزئيات بيشتري ،ضمن اينكه. ٤

  نمايد. فهم آن ميسرتر مي ، وبيان شده است

  محوري ةتصويرسازي صحنه ارتقاب در آي. ٦-٢-٤

طـور كامـل و دقيـق     بهاين آيه   لازم است فضاي، قمر سورة ٢٧ارتقاب در آية  براي فهم معناي 

  قمر است.   سورة ٢٨تا  ٢٦گاه تصويري به آيات نياز به ن تصوير شود. براي اين كار،

، توبـه ، اعـراف  هـاي  ؛ يعني سورهاز قرآن ةسور ٢١در  قيماًمست، و شتر داستان قوم صالح

، نجـم ، يـات افر، فصلت، ق، ذارغ، ص، عنكبوت، نمل، شعرا، فرقان، حج، اسراء، ابراهيم، هود

كل داستان ايـن قـوم    سبب فهم ، ذكر شده است. مطالعة هريكشمس، فجر، بروج، حاقه، قمر

هـاي مختلـف    در سـوره ،  قـوم ثمـود و صـالح   اوتي از داسـتان  چند زواياي متفخواهد شد؛ هر

 ةعناصر و مواد مورد نياز فهم صـحن  ،لازم بوده قمر ةآمده است. خداوند آن مقدار كه در سور

از  ،مـوده اسـت. بنـابراين   فركامـل بيـان   طـور   به بع آن فهم واژگان مرتبط با آن رامربوطه و به ت

 ارتقـاب   معنـاي ، دقيـق صـحنه   ةمطالع ـ تـا بـا   قرائن متصله و خود آيات بهره گرفته خواهد شـد 

  مشخص گردد.  
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بهتر است به بيـان تصـويري   ، سوره قمر ٢٧ در آية ارتقاب  براي فهم معناي، با اين مقدمه

داستان بـه چنـد مقطـع زمـاني و محـدوده      ، و براي ارائه تصويري بهتر ،آيات سياق آن پرداخته

تـا بـا    هـا بايـد توصـيف شـود     مت از صحنههر قس ،»ارتقاب« تقسيم شود. براي معنايابي، مطالعه

درك مفهـوم ايـن واژه حاصـل    ، گيـري آن  فهم شرايط پيراموني و شناخت ظرف محيط شكل

در  ،بنـابراين  .قابليت بهتري براي ارائه توصيف صحنه دارد» اي گويش محاوره«، شود. همچنين

  د.شو تر سعي در انتقال حس تصوير مي و عاميانه تر ادامه با زباني ساده

  مقطع قبل از ارسال ناقه. ٦-٢-٤-١

  يكـي عنوان  به خداوند از آنها ،اي ديگر از قرآن قوم ثمود كه در سوره، قمر ةسور ٢٣ طبق آية

كردنـد   را تكذيب مي يعني صالح ؛خود ةانذاردهند ،)٤٨: نمل( كند از اقوام فسادكننده ياد مي

  .)٢٥:قمر( نديدنامعنوان دروغگوترين فرد  به كه او راتا جاي 

 مَـنِ  غَداً  سَیَعْلَمُونَ « فرمايد: مي سوره قمر ٢٦ ةاين قوم كار را به جايي رساند كه خدا در آي
ابُ  شِرُ  الْکَذَّ

َ
قـوم   . صـالح »اسـت  شود كه دروغگـو چـه كسـي     زودي همين فردا معلوم مي به ؛الأْ

، و نيـا  مـولايي ( دشـو آنهـا  بـيم   داده تا ماية كرده است؛ يعني هشدار مي ها انذار مي سالخود را 

انذار از جانـب ايشـان و تكـذيب     :يك صحنه يكنواخت ها سال ؛)١٦٩ـ١٤٣ص، ١٣٩٤، مؤمني

زودي همين فردا  فرمايد كه به مي ناگهان خداوند خطاب به حضرت صالح ،از جانب قوم. بعد

ايـن   كـه  يياي با مقدمات فوق و در جا شود دروغگو چه كسي است. در چنين صحنه معلوم مي

كـه نسـبت بـه     تـوجهي و انكـاري    دليل بـي  خدا به، قوم مشغول به زراعت و زندگي خود بودند

  گيرد. تصميم به عذاب آنان مي ،رسول خود داشتند

زودي خواهنـد دانسـت    هفرمايـد: ب ـ  خداوند مـي  ،٢٦ آية  در ابتداي» س« توجه به حرفبا

، صـافي اسـت (  »يعلمون« بـه ظرف منصوب متعلق  »غدا«ة واژ. چه كسي دروغگوترين است

كنـد.   يعنـي زمـان نزديـك مـي     ؛اشـاره بـه فـردا   ، »س« و نيز مانند حرف .)٧٥، ص٢٧ ج، ١٤١٨

طراحـي  را اي  امتحـان و فتنـه    خداوند صحنهرو،  زودي فردا خواهند دانست. ازاين هفرمايد: ب مي

ن خداونـد  گيـرد و قبـل از وقـوع آ    شكل مي و ماجرايي ،)٦٠ص، ٢٧ج، ١٤١٢، طبري( كند مي

  كن.» ارتقاب« فرمايد: مي به پيامبر خود حضرت صالح
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ـا«دهـد:   مـي  ادامه كلام را خطاب به حضرت صالح ٢٧ خداوند در آية اقَـةِ  مُرْسِـلُوا إِنَّ  النَّ
خـواهيم شـتر را بفرسـتيم و ايـن شـتر عامـل فتنـه اسـت.          مـا مـي   ،»اصْـطَبِرْ  وَ  فَـارْتَقِبْھُمْ  لَھُـمْ  فِتْنَةً 

بايد نسبت بـه افـراد    صالح، كه در خلال آن  خدايي ةاين فتنه خداوند است. يك فتن ةكنند  برپا

زنـد. فاعـل ايـن     رقم مي اي براي حضرت صالح خداوند معجزه پس،قوم ارتقاب داشته باشد. 

  .)٢٠١ـ٧٥ص:، ١٣٩٦، يغرو، خداست (معجزه

  مقطع بعد از ارسال ناقه. ٦-٢-٤-٢

عنـوان   بـه  شـتر را  رو، ازايـن  .اي واقـع كنـد   خواهد از فردا فتنه شب فتنه است. خداوند مي، حال

روال كـار كـافران قـوم حضـرت      ،شـتر نيامـده اسـت    كند. تا وقتي  بهانه عذاب وارد صحنه مي

هـا رفتـار جديـدي    در قبال آن نياز نيست حضرت صالح، است. بنابراين  همان روال قبلي صالح

  داشته باشد.  

 در» فـ« دليل وجود حـرف  به». فارتقبهم: «شتر هستيم ةكنند سالفرمايد: ما ار خداوند مي

بلكه از هنگام آمـدن شـتر    ؛از زمان آمدن خبر اين فتنه نيست، زمان شروع ارتقاب» فارتقبهم«

اگر روز قبل از آمدن شتر هـم مطـرح شـده      حتي» فارتقبهم« واژه ،شود. پس بايد ارتقاب انجام 

يعني بعد از فرستاده شدن شتر و به تبع  .شود شتر آمد مربوط ميكه  به زماني، عمل به آن ،باشد

بينند كه كوه شـكافته شـد و شـتر     ناگهان مردم مي، آن شما ارتقاب داشته باش. فرداي آن روز

شـده   امر بـه رفتـاري    صالح ،در اين ميان ).١٧٢، ص١٤٢٠آمد (ابوحمزه ثمالي،   اي الجثه عظيم

زده  شـگفت انـد.   همه متعجب شده ؟كنند ها چه كار ميكند. آن او در چهره كفار نگاه مياست. 

گوينـد: ايـن سـحر     رگـان قـوم مـي   از بز گفت! برخي  گويند: گويي صالح راست مي مي باخود

گفتـه   راسـت مـي   نكند سحر باشد؟ و بين اينكه حضرت صالح !گويند: آري بقيه هم مي است!

و در عقيده خـود دچـار   ، ردم در ترديد هستندو اين كار او حيله است يا نه؟ م، و يا ساحر است

انـد.   شدند. اين مردم از قبل منفي تربيت شده و يا به تعليم و تربيت رسولشـان بهـا نـداده    سستي 

 پـس، بين باشند.  حقيقت ،فرمايد طور كه خدا توسط رسول قوم مي آنها ياد نگرفته بودند كه آن

ند رفتار صـحيح داشـته باشـند. ايـن مـردم اهـل       توان توانند برداشت صحيح و به تبع آن نمي نمي

  .)٢٢٢ص، ٤ج، ١٣٧٤ي، بحران( فساد و معاصي بودند
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نمـل از آن   سورة ٤٨ة قرآن در آي .كردند قبيله زندگي مي ٩، در محل زندگي قوم ثمود

، دأب، هـريم ي، هرم ـ، رعـيم ي، نمايـد. ايـن قبايـل عبارتنـد از: رعم ـ     تعبيـر مـي  » تسعة رهط« به

 .)٣٢٥، ص٢، ج١٤٢١، سيوطيسالف ( بن مسطح و قوم قدار، رآب، صواب

وجـود آب برايشـان   ، خـاطر زراعـت   اي نيست. بـه  دهكده كوچك و دورافتاده ،بنابراين

  قسـمت بـراي   . يكمهم و حياتي است. در چنين شرايطي قرار شد آب آن سرزمين تقسيم شود

 ٢٨ . در آيـة )١٨١ص، ٤ج، ١٤٢٣، سـليمان  بـن  مقاتـل ( قسمت هم براي مـردم باشـد   شتر و يك

ئْھُمْ « :است قمر آمده ةسور نَّ  وَنَبِّ
َ
زده هسـتند و   آنهـا بهـت   ؛»مُحْتَضَـرٌ  شِـرْبٍ  کُلُّ  بَیْنَھُمْ  قِسْمَةٌ  الْماءَ  أ

كنند. ولي تا اينجاي ماجرا فتنه نيست. تنهـا ايـن موضـوع بسـيار بـزرگ و       در اين حال قبول مي

گوينـد حقيقـت دارد.    ر است و برخـي هـم مـي   گويند سح عجيب جلوه كرده است. برخي مي

شـود كـه پـس از چنـد روز بـه آنهـا فشـار         شروع مـي   يفتنه از جاي گذرد. و عملاً چند روز مي

چـرا  همه نياز به آب و آبياري داريم! گويند: ما اين همه مزرعه داريم و اين  كم مي آيد. كم مي

ندادنـد.   توسـط حضـرت صـالح   نصف آب ما را بايد شتر بخورد؟ چون تـن بـه تربيـت الهـي     

تـوان از آن بـه سـلامت     كند كه تنها با هدايت يك ولـي الهـي مـي    اي ايجاد مي خداوند صحنه

توانند از اين صحنه الهي سـربلند   نمي آنان رو، ازاينشود.  عبور كرد. فتنه از اين زمان شروع مي

شود برايشان فتنه است. شتر شـروع بـه    كه به تبع وجود شتر ايجاد مي ماجرايي ،بيرون آيند. پس

كـل آب  ، بـه مـردم ابـلاغ كـرده     بنـدي كـه صـالح    قانون سهميه خاطر ، بهكند آب خوردن مي

نـه بـه   ، آب وقتـي   ،شود. در يـك مجموعـه دهسـتان    زراعي و شرب منطقه به يكباره نصف مي

وجــود  را بـه مشـكلاتي   ، در آن سـرزمين ه نصـف شـود  روز بلكـه يكبـاره و يـك   ؛ مـرور زمـان  

  .  آورد مي

آنها به اين فكر افتادند كه براي چه بايد بقيه آب را شتر ببرد. مگر او كيسـت؟ ايـن رزق   

 فعـه نصـف شـود؟!   د و سـهم مـا يـك    ، چرا شتر بايد آن را بخورداين آب سهم ماست .ماست

كه سرانجامش چيست! اينها تـن بـه تربيـت     توان حدس زد اول مي  كه از همان روزهاي اي  فتنه

رفتاري منفي خواهنـد   قطعاً ،رسول ندادند. مواجه شدن با اين ماجرا برايشان سنگين است. پس

اي بريزند كه شتر كشته شود. اول متعجـب   بايد برنامه تر را بايد از صحنه خارج كنند.داشت. ش

پـس   :گفتنـد  ه همـه آب را خـورد،  ن كرد و ديدند ك ـحالا كه شتر شروع به آب خورد، بودند
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خورد! ما خودمـان نيـاز بـه آب داريـم!      آب را مي ةكه هم شود؟ اين ما چه مي هاي مزارع و باغ

تـدريج   شود. بـه  هايي مي كم صحبت طور در ميان مردم كم گويد و همين نفر اول به نفر دوم مي

  شود. غيظ در وجودشان زياد مي

 فرمايـد:  كند. خدا مي ظر دارد و رفتارشان را مراقبت ميآنها را زيرن صالح، به فرمان خدا

شـود.   كنند. ببين تبعات اين مـاجرا چـه مـي    كار مي هجناب صالح نگاه كن ببين چ ؛»فارتقبهم«

اينكـه  گوينـد:   گذارنـد و مـي   كنند. چند نفري باهم جلسه مي نشينند و صحبت مي آنها باهم مي

مـا   ،زد حرف ميكه او  كلات ما اضافه شده است!ر هم به مششت شود! خود صالح كم بود، نمي

خـورد! ايـن    آب سرزمين ما را ميتمام اما اين شتر  كرديم؛ شنيديم و تحمل مي او را ميحرف 

  را چه كار كنيم؟  

انجـام داده اسـت. ديگـر قـرار اسـت ايـن قـوم         رسالت و انذارش را قبلاً حضرت صالح

بسته است. از اين به بعد بايد به حال خـود واگـذار شـوند     آنان عذاب شوند. راه نجات به روي

كنند و داسـتان بـه    كار مي هكند كه آنها چ فقط نگاه مي صالح ،تا موسم عذابشان فرارسد. پس

  شود.   كجا منتهي مي

توانند تحمل كنند و اين مـاجرا را بربتابنـد.    آنها ديگر نمي .گذرد طور چند روز مي همين

اش تنهـا   است. و اين يعنـي از ايـن پـس وظيفـه     ارتقابمأموريتش  صالححضرت  ،در اين بين

  رصد و مطالعه رفتارهاست. ،نظاره

كـه بنشـينند و جلسـه     هـايي  بـه مكـان   ؛كننـد  هاي يكـديگر تـردد مـي    آنها مخفيانه به خانه

معلوم است حرفشـان چيسـت.    گذارند. كاملاً معلوم است براي چه جلسه مي بگذارند. و كاملاً

و نـوع  رونـد   كـه بـه سـراغ هـم مـي       اما با آن غيظـي  ؛دهند شان راه نمي را در جلسه صالح آنها

گـو و جلسـات   و كـه ايـن گفـت    تـوان متوجـه شـد     مـي  كـاملاً  كه در رفـت و آمدنـد،    افرادي

تصـميم بـدي   دربـارة شـتر   آينـد.   شان براي چيست! با نگاه مصمم از جلسـه بيـرون مـي    مخفيانه

شـان را از  اي» بِسوء تمَسوها ولا« با عبـارت ، هاي ديگر خداوند در سوره تصميمي كه ؛اند گرفته

یا« :٦٤هود آيه  فرمايد؛ سورة آن نهي مي هِ  ناقَةُ  ھذِهِ  قَوْمِ  وَ کُـلْ  فَذَرُوھا آیَةً  لَکُمْ  اللَّ
ْ
رْضِ   فـي تَأ

َ
ـهِ  أ  اللَّ

وھا لا وَ  خُذَکُمْ  بِسُوءٍ  تَمَسُّ
ْ
إِلي« :٧٣ در سورة اعراف آية ،. همچنين»قَریبٌ  عَذابٌ  فَیَأ خـاھُمْ  ثَمُودَ   وَ

َ
 أ

هَ  اعْبُدُوا قَوْمِ  یا قالَ  صالِحاً  نَـةٌ  جـاءَتْکُمْ  قَـدْ  غَیْـرُهُ  إِلـهٍ  مِنْ  لَکُمْ  ما اللَّ کُـمْ  مِـنْ  بَیِّ ـهِ  ناقَـةُ  ھـذِهِ  رَبِّ  آیَـةً  لَکُـمْ  اللَّ
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کُلْ  فَذَرُوھا
ْ
رْضِ   في تَأ

َ
هِ  أ وھا لا وَ  اللَّ خُذَکُمْ  بِسُوءٍ  تَمَسُّ

ْ
لـیمٌ  عَذابٌ  فَیَأ

َ
معلـوم اسـت كـه ايـن نگـاه       .»أ

  هايشان چيست!   اين نگاه  مصمم براي چيست و معني

 در ايـن شـرايط بـه حضـرت صـالح      كنـد.  ايطي در ايـن صـحنه ايجـاد مـي    خداوند شـر 

اي  نامـه كننـد. ببـين همـين روزهـا بر     كار مي هفرمايد: فارتقب! يعني تو فقط نگاه كن ببين چ مي

هـا مصـمم شـده اسـت. پـس       اما قيافه ؛ديگر به ظاهر فروكش كرده ها ها و اعتراض دارند. غيظ

انجام دهند. ولي شما فقـط نگـاه كـن و     خواهند كاري  اند و مي معلوم است كه تصميمي گرفته

به آنها گفتـه بـود كـه ايـن معجـزه خداسـت و        انجام نده. با اينكه حضرت صالح  كار ديگري

نكه گفته بود اين فتنـه  كه اگر اين شتر را بكشند چه عاقبتي در انتظار آنان است و با ايگفته بود 

  بنابر فرمان الهي فقط در حال ارتقاب است. كشند. و صالح اما شتر را مي است؛

  مقطع بعد از كشتن ناقه. ٦-٢-٤-٣

فرمايـد: حـالا    قمر مـي  ةسور ٣٠ ةو ارتقاب ادامه دارد. در آي شود تمام نمي با كشتن شتر ماجرا

تـا   كـن   كـن. مراقبـت    گيري شود. باز به اين ارتقاب ادامه بده و پي ببين چگونه عذاب نازل مي

در طـول  ، طبق آيـه  .اند برايشان واقع شود. فتنه هنوز تمام نشده است كه انجام داده  كارينتيجة 

يعنـي در همـين   ؛ آمـده » اصـطبر « ةزمان فتنه بايد ارتقاب انجام شـود. و بعـد از ايـن مرحلـه واژ    

  .)از موضوع بحث خارج است اين واژه فعلاً مداومت داشته باش (البتهصبر و  ،فضاي ارتقاب

شود. در ابتدا قـوم   كم مقدمات عذاب شروع مي شود. كم حالا ببين چه مي !جناب صالح

شـوند كـه    بيشتر متوجه مي، رد گذ بيشتري مي هاي ساعتهرچه  ولي ،شود باورشان نمي صالح

، شـوند  نابود مي، اتفاقي غيرعادي در شرف وقوع است. تا اينكه عذاب نازل شده و كافران قوم

كه شـتر آمـده دنبـال     تك رفتارهاي قوم را از زماني  در خلال اين ماجرا تك و حضرت صالح

نـد؟ و  كن كنند؟ چرا اين كـار را مـي   كار مي هها چ كند. براي اين رفتارها تحليل هم دارد. آن مي

اطـلاع نيسـت.    نظر خدا در اين ماجرا چيست؟ چرا شتر فرستاده شده است و نسـبت بـه آن بـي   

وجود شـتر در ايـن قـوم و    ، بلكه طبق فرمان الهي ؛پردازد به ديگر موضوعات آن نمي رو، ازاين

هـاي مختلـف در بحـث     كند و قرار نيست به نگاه احساس مردم در مواجهه با شتر را بررسي مي

  غول باشد.  شتر مش
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داند كه مترصد و مراقـب چـه چيـزي بايـد      معلومات داده و مي خداوند از قبل به صالح

تـك   كنـد. در چهـره تـك    همـان كـار را مـي    و چه چيزي را بايد دنبال كند. پس، ايشانباشد. 

هـا چطـور در حـال     شان در مقابل شتر چيست؟ و احسـاس آدم  كند كه احساس ها نگاه مي آدم

دو نفر دو نفـر و  ، قمر ةسور ٢٩ شود. طبق آية مي  به چه رفتارهاييبه تبعش تبديل تغيير است و 

 شـتر را بكشـد   كننـد كـه   او را تحريـك مـي   ند تـا جمـع شـد   سـالف  بـن  يا چند نفري نزد قـدار 

  .)٣٤٢ص، ٢ج، ١٣٦٣،قمي(

شود! جناب صـالح ايـن    ببين چه مي : جناب صالح! فقط نگاه كن!فرمايد ولي خداوند مي

كنند. كـه   شود و با شتر چه مي ها ايجاد مي را اين ماجرا را دنبال كن ببين چه حسي در آنرفتار 

  شود.   در نهايت به تبع آن هم عذاب واقع مي

  معناي ارتقاب . ٧

در اين نگاه تصويري سعي شده تا تمام حـس و حـال و فضـاي صـحنه در نظـر گرفتـه شـود و        

گيري از پايه معنايي كـه در ريشـه    يك مجهول قرار داده شود. تا با بهره عنوان بهمفهوم ارتقاب 

. اين معني بايد در سراسـر ايـن تصـوير    كردبتوان معني دقيقي از آن ارائه ، اين واژه وجود دارد

  با اجزاي ديگر همخواني داشته و روشنگر رفتار يا حس و حال در بخشي از صحنه باشد.  

كنند! ببـين چـه بـه سرشـان      كن. ببين چه مي  گيري قدم پي به قدميعني » فارتقب«، بنابراين

چـون قـرار نيسـت از عـذاب      ،دخالت و غفلت نيسـت  ،آيد! فقط نگاه كن! وارد عمل شدن مي

فقط رصد كردن بدون مداخلـه و نجـات و يـا     ،بلكه بايد عقوبت شوند. پس؛ الهي نجات يابند

ارتقـاب يعنـي از بهتـرين موقعيـت      ،. پـس بايـد مـورد نظـر باشـد     فعل ديگري از جانب صالح

و  لحظه رصد كردن. كه در اين داستان در نهايت عذاب آمد و غير از حضـرت صـالح   به لحظه

 كامل و تمام نيسـت؛   اكي از رفتاريح» فارتقب«ة همه را هلاك گردانيد. واژ، ايشانان به منؤم

  د را انجام دهي.باش تا بعد از آن رفتار مرحله بعطور  اين، فرمايد بلكه مي

  فاعل ارتقاب . ٨

رسـولاني هسـتند    و شـعيب  صالح ،در قرآن براي سه نفر ذكر شده است. رسول االله اين واژه

هاي الهي آشـنا شـوند. آنـان بـدون      كار برنامهوهاي الهي باشند و نيز با ساز كه بايد شاهد برنامه
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نند. در حقيقت بخشي از برنامـه برخـي   ك تنها انجام اين برنامه را مشاهده مي، گونه دخالتي هيچ

سـوره هـود در    ٩٣سـوره دخـان و    ٥٩در آيـات   ،است. همچنين» ارتقاب« الهي از كارگزاران

  كنند. نيز آمده است. كه آنان هم پيامبر خود را ارتقاب مي و رسول االله مورد قوم شعيب

   ارتقابدست آمده در آيات  هسنجي با معناگذاري و بررسي معناي ب صحت. ٩
   )٣٢ـ٢٣سياق: آيه ( ٢٧،قمراول:  ةآي. ٩-١

ا« اقَةِ  مُرْسِلُوا إِنَّ   »وَاصْطَبِرْ  فَارْتَقِبْھُمْ  لَھُمْ  فِتْنَةً  النَّ

 دست آمده هتوسعه معناي ب

در ايـن سـوره خداونـد    ،  باتوجـه بـه سـياق   ، هاي پيشين گذشت مفصل در بخش طور بهچه چنان

، ن و رسـولان خـود داده و آنـان را تكـذيب نمودنـد     امنـذر  هايي كه نسبت ناروا به براي گروه

سبب به عـذاب   همين و به، كشند را مي الجثه كه افراد قوم آن زند. شتري عظيم اي را رقم مي فتنه

يعنـي   ؛امـر بـه ارتقـاب كـرده اسـت      گردند. خداوند خطاب به حضرت صـالح  الهي دچار مي

كند. آنان بايد به حال خود واگـذارده شـوند تـا     ها را زيرنظر دارد و رفتارشان را مراقبت مي آن

كننـد و چـه عـاقبتي     كار مي هكند كه آنها چ فقط نگاه مي صالح ،رسد. پسفراموسم عذابشان 

بنـابر   حكشـند. و صـال   امـا شـتر را مـي    كه او گفته بود اين فتنه است؛در انتظار آنان است. با اين

 فرمان الهي فقط در حال ارتقاب است.

  )  ٩٥ـ٨٤سياق: آيه ( ٩٣،هوددوم:  ةآي. ٩ـ٢

یا« تیهِ  مَنْ  تَعْلَمُونَ  سَوْفَ  عامِلٌ  إِنِّي مَکانَتِکُمْ   عَلي اعْمَلُوا قَوْمِ  وَ
ْ
 وَارْتَقِبُـوا کـاذِبٌ  ھُوَ  وَمَنْ  یُخْزیهِ  عَذابٌ  یَأ

  »رَقیبٌ  مَعَکُمْ  إِنِّي

 دست آمده هب توسعه معناي

را دليـل رفتـار وي    بـدبين هسـتند و آن   بـه نمـاز شـعيب   ، قـوم مخـالف  ، باتوجه به سـياق 

تـو را تبعيـد    ،دهند كه اگر شأن و جايگاه خاندان تو نبـود  به ايشان هشدار مي ان. مخالفدانند مي

در محاجـه بـا قـوم صـورت     ، در حقيقت نوعي تهديد كرديم. و در جوابشان توسط شعيب مي

 ،پيروز ميدان است و با نـزول عـذاب بـر قـوم     گيرد. در ادامه آيات بالاخره حضرت شعيب مي

ن بـراي اعمـال و اوقـات و    افعلي است كه ازسوي مخالف ـ ارتقابشود.  حقانيت وي آشكار مي
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براي كشف حق يا باطل بودن يكـي از  ، »عذاب خزي« شود. تا با آمدن حالات پيامبر انجام مي

در  معلوم شود كه حق با كيسـت. معنـاي ارتقـاب   ، سرافكندگي طرف باطلسرانجام با  ،طرفين

  مراقبت و كنترل است. اينجا زيرنظر گرفتن، رصد،

    )١٦ـ١ ةسياق: آي( ١٠، دخانسوم:  ةآي. ٩-٣

تِي یَوْمَ  فَارْتَقِبْ «
ْ
ماءُ  تَأ   »مُبینٍ  بِدُخانٍ  السَّ

 دست آمده هتوسعه معناي ب

 كـه  نمايـد  و تقدير امور در شب قدر مـي خداوند در آيات ابتدايي اين سوره صحبت از تفريق 

و اويسـي  ( خواهـد بـود   يحتم، بر آن تعلق گيرد ياله يتقدير گردد و قضادر اين شب هرچه 

  .)٣٧ـ٧ص، ١٣٩٤، مؤدب

 از بيدخـان عـذا  ، نشان از وقوع فعلي در آينده است. و طبق آيه بعد، مضارع فعل» تأَتْي«

فرمايد: مترصد باش و مدام مراقبت و بررسي كن تـا ببينـي روزي    است. بعد امر مي خدا جانب

و همه مردم را فراگيرد. در شـرايط معمـولي بـاطن افـراد      نام دخان از آسمان بيايد كه عذابي به

كـه امـروز را بـه     كنـد. همـين كسـاني    اما در امتحان و صحنه واقعي بـروز مـي   ،مشخص نيست

انتظار آن روز باش تـا   چشم ،بودن دارند. پس ؤمنولي ادعاي م، گذرانند ي و غفلت ميسرگرم

 حقايق معلوم شود.

    )٥٩ـ٥١سياق: آيه ( ٥٩، دخانچهارم:  ةآي. ٩-٤

ھُمْ  فَارْتَقِبْ «   »مُرْتَقِبُونَ  إِنَّ

 دست آمده هتوسعه معناي ب

آيد اشاره به بهشت پس از قيامت است. در باب افتعال مشـاركت و   آنچه از سياق اين آيه برمي

  مطاوعه وجود دارد و در اينجا تصريح نيز به آن هست.  

مترصـد آنـان بـاش و     ،اسـت. پـس   يعني رسول االله ؛طرف ديگر آن مخاطب اين آيات

مرتقبون در ايـن   ةكنند. واژ ر را ميكا كن كه آنها هم در مورد تو همين مدام مراقبت و بررسي
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بـدين معنـا كـه     است؛ اسم فاعل از باب افتعال است. مخاطب اين آيات رسول االله عنوان بهآيه 

  كه آنها هم در مورد تو رصدكننده هستند.ترصد آنان باش م

  گيري نتيجه. ١٠

ن فـريقين  امفسـر  اما قريب به اتفـاق ؛ وجود دارد» رقب« با وجود معاني مختلفي كه در ريشه. ١

مراقبـت  ، اند و گروهي اندك نيز باتوجه به همين معنـي  در نظر گرفته »انتظار«معناي ارتقاب را 

هـاي معنـايي ارتقـاب اسـت را مسـاوي معنـاي آن        و زير نظر داشـتن كـه از شـروط و ويژگـي    

دقيـق ترجمـه نكـرده و    ، هـاي مختلـف واژه ارتقـاب    انـد. مترجمـان در ترجمـه صـورت     دانسته

  اند. دههاي معنايي آن را بيان نكر فتظرا

ي معنـاي  بـه تـوان   مـي ، پـردازي آيـات   و روش صحنه، گيري از ترجمه تصويري با بهره. ٢

  دست يافت.  ، اند فراتر از آنچه مفسران فريقين در آثار خويش بيان نموده

، با توسـعه معنـا در بقيـه آيـات    ، دست آمده با روش فوق هسنجي معناي ب . براي صحت٣

تر از معنـايي   گردد. اين معني بسيار دقيق مشخص مي روشني بهصحت و كاربرد واژه پيشنهادي 

  است كه در ميان آثار مفسران و مترجمان قرآن شيعه و سني يافت شده است.  

برداري نمـود. معنـاي    توان از ظرافتهاي معنايي اين واژه پرده تنها با تفسير تصويري مي. ٤

لحظه رصد و مطالعـه كـردن در همراهـي بـا      به فقط لحظهاين واژه در يك جمله: 

  است. اي هيچ عمل و مداخله بي، موضوع مورد ارتقاب

أبي الحسـن   بن عباس و حسن ابن عمر و ابن علي و بن زيد، در ميان تفاسير متقدم فريقين. ٥

  اند.   تر به موضوع ارتقاب دخان پرداخته دقيق و در رأس ايشان امام علي، سعيد خدري و أبو
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